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مردم علیه کاسبان ترس
حضور متفاوت مردم در راهپیمایی روز قدس پیام روشنی برای کاسبان ترس داخی و خارجی داشت

چالش شکل گرفته میان ایران و 

آمریکا بعد از خروج این کشور از توافق 

هسته‌ای هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا 

می‌کند و به اصطلاح به روز می‌شود. 

بعد از آنکه آمریکا 18 اردیبهشت گذشـــته از برجام خارج شد و سپس تحریم‌های 

همه‌جانبه‌ای را علیه ایران اجرایی کرد. بعد از بازگرداندن تحریم‌ها حالا نوبت به آن 

رسیده بود که پس از فرو ریختن توافق هسته‌ای، ترامپ ایران را وارد یک فاز مذاکراتی 

جدید کند، فازی که در آن همان‌گونه که از دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری وعده 

داده بود، مطالبات حداکثری این کشور از ایران در جریان سه موضوع هسته‌ای، 

موشکی و منطقه‌ای به‌عنوان نقاط قوت استراتژیک و بازدارنده روی میز می‌آمد و 

با خلع ید شدن جمهوری اسلامی از این سه نقطه قوت، دیگر ایران کشور خطرناک 

برای دنیای تک‌قطبی و ظالمانه آمریکا نبود و شرایط برای تسلیم هر سرنوشتی به 

ایران فراهم می‌آمد.  در این مسیر ایالات متحده آمریکا چند فاز مختلف را عملیاتی 

کرد تا به عبارتی مانند تکه‌های یک پازل تئوری فشار حداکثری بر ایران را به صورت 

کامل اجرایی کند. بد نیست بخشی از این فرآیند را مرور کنیم. 

 فاز صفر:»همان‌گونه که گفته شد، درگیری ایالات متحده با ایران باید از نقطه‌ای مهم 

آغاز می‎شد و چه نقطه‌ای بهتر از برجام، جایی که بخشی از تنش‌ها را به حالت تعلیق 

درآورده بود. ترامپ با خروج از دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری و بلافاصله بعد از ورود 

به کاخ سفید فضای همکاری با ایران را متزلزل کرده بود و در 18اردیبهشت سال 97 با 

خروج از برجام دوباره همه چالش‌ها را به روز کرد و مساله هسته‌ای را نیز به دیگر مسائل 

اضافه کرد. او همراه با این اقدام و با وجود اینکه ایران بیش از 10 گزارش مهم آژانس 

بین‌المللی انرژی اتمی را پشت سر خود داشت و با اجرای پروتکل الحاقی و اجازه انجام 

بازرسی‌های متعدد حتی از دانشگاه‌های کشور اثبات کرده بود که به هیچ عنوان به 

دنبال توسعه برنامه هسته‌ای و حرکت به سمت تسلیحات هسته‌ای نیست، مدعی شد 

ایران به دنبال تولید تسلیحات اتمی است و با این ادعای واهی مراتب بعدی فشارها 

علیه ایران را برنامه‌ریزی کرد. در این مسیر البته باید به اقدام هماهنگ صهیونیست‌ها 

با او اشاره کرد. بنیامین نتانیاهو با برگزاری یک شوی تلویزیونی تحت عنوان کشف مقر 

فعالیت‌های هسته‌ای در تورقوزآباد مدعی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران 

شد، فعالیت‌هایی که با مراجعه به مکان ادعایی، به یک قالیشویی خلاصه می‌شد!«

فاز اول: »بازگرداندن تحریم‌ها مهم‌ترین فاز در ایجاد فشار حداکثری بر ایران بود. یکبار 

در میانه مرداد ماه سال گذشته و بار دوم در آبان ماه تمامی تحریم‌هایی که در برجام نام 

آنها ذکر شده و تعلیق شده بود، دوباره اجرایی شد. این تحریم‌ها البته مکمل‌هایی هم 

داشت، ازجمله قانون تحریم ویزا در آمریکا و فشارهای FATF به‌عنوان یک مجموعه 

به اصطلاح بین‌المللی که خود باعث رصد اطلاعاتـــی تراکنش‌های مالی ایران و 

سپس اعمال محدودیت‌های جدید برای جمهوری اسلامی می‌شد. لازم به ذکر است 

استراتژی جدید آمریکا اجرای مو‌به‌موی این تحریم‌ها بود و برای رسیدن به این هدف 

دو تغییر در وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا ایجاد شد. در وزارت خزانه‌داری 

میز تحریم ایران به یک شبه اداره با قریب به 400 کارمند تبدیل شد و در وزارت خارجه 

مجموعه‌ای تحت مسئولیت برایان هوک، با عنوان گروه اقدام ایران تشکیل شد. 

فاز دوم: »آمریکایی‌ها می‌دانستند که اقتصاد ایران به فروش نفت پابرجاست از این‌رو 

علاوه‌بر تحریم‌های نفتی و مالی، انرژی مضاعفی بر بستن تمامی راه‌های فروش نفت 

ایران صرف کردند. تئوری »به صفر رساندن فروش نفت ایران« در دوران ترامپ و در زمان 

مسئولیت مایک پمپئو در وزارت خارجه به صورت جدی اجرایی شد و بعد از یک بازه 

حدودا هشت ماهه از آبان 97 تا اردیبهشت ماه گذشته حلقه تحریم‌های نفتی ایران 

کامل شد. در این هشت ماه اولا تلاش شد با اقداماتی چون افزایش تولید عربستان 

و امارات، وارد کردن 6میلیون بشکه نفت ذخیره آمریکا به بازار، به‌هم ریختن ونزوئلا 

و در دست گرفتن نبض صادرات نفت این کشور و ترقیب روسیه به افزایش تولید نفت، 

جای خالی ایران در بازار نفت جبران شود و همزمان قیمت‌ها نیز افزایش نیابد و ثانیا 

رایزنی‌های گسترده‌ای با واردکنندگان عمده نفت ایران انجام گرفت تا جایگزینی نفت 

ایران آغاز شود. در این ایام متناوبا معافیت‌هایی برای هشت کشور ازجمله چین، ژاپن، 

کره‌جنوبی، هند و ترکیه در نظر گرفته می‌شد که با فرا رسیدن ماه می)اردیبهشت( 

این معافیت‌ها خاتمه یافت.« 

فاز سوم: »فشار بر سازوکار اروپایی حربه بعدی بود. هرچند از ابتدا معلوم بود که 

اروپایی‌ها بنای اقدام همه‌جانبه برای حمایت از ایران را در برجام پس از خروج آمریکا 

ندارند اما با فشارهای آمریکا کلا عقب کشیدند و هنوز نه SPV را اجرایی کرده‌اند و نه 

INSTEX را. اروپا که با فشار ایران هر بار اقدامکی برای راه‌اندازی سازوکار همکاری 

اقتصادی با ایران می‌کرد در یک سال گذشته تحت‌فشار آمریکا هیچ کاری از پیش 

نبرده و مسیرهای اروپایی هیچ‌کدام‌شان به ایران ختم نشده است.« 

فاز چهارم: »آمریکا از فروردین ســـال 97 تا امروز با واسطه‌های متعددی ازجمله 

عربستان سعودی و امارات، تلاش کرده بازارهای ارزی ایران را به هم بریزد. دخالت در 

بازارهای دبی و سلیمانیه که از مراکز اصلی تامین ارز ایران و مهم‌ترین نقاط فعالیت تجار 

و صرافی‌های ایرانی هستند طراحی خطرناکی بود که در سال 97 زمینه‌ساز افزایش 

چندهزار تومانی دلار شد و در سال 98 هم قرار بود شرایط مشابهی را ایجاد کند که با 

هوشیاری دستگاه‌های مسئول در ایران کار مهمی از پیش نبرد.« 

 فار پنجم: »بعد از آنکه مجموعه اقدامات آمریکا نتوانست به اهداف خود برسد، یعنی 

نه اقتصاد ایران فرو ریخت و نه تحت شرایط سخت اقتصادی آشوب‌های پیش‌بینی 

شده در ایران به وقوع پیوست، با نزدیک شدن به سالگرد برجام گام بعدی رونمایی 

شد. تروریستی خواندن سپاه مهم‌ترین گام در سال 98 بود. آمریکایی‌ها که گمان 

می‌کردند بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران است، فاز تحریم این 

نیروی رسمی نظامی را تکمیل کردند و پس از تحریم‌های کاتسا، این‌بار رسما سپاه 

را در »بلک لیست« قرار دادند. این اقدام البته به سرعت از سوی نظامیان این کشور 

که نگران شرایط‌شان در منطقه بودند، تحت عنوان یک اقدام رسانه‌ای معرفی شد.« 

فاز ششم: »فاز عملیات نظامی که صرفا یک اقدام تبلیغاتی بود یعنی با بالاگرفتن 

درگیری‌های آمریکا در مدیترانه و آب‌های نزدیک به چین و کره بخشـــی از نیروی 

نظامی مستقر در منطقه تخلیه شدند و چندی بعد به میزان کمتری از میزان قبلی، به 

خلیج‌فارس و دریای عمان بازگشتند. در این شرایط با ورود یک سامانه پاتریوت به جای 

چهار تای قبلی یا جایگزینی ناوگان هواپیمابر آمریکا رسانه‌ها تبلیغات گسترده‌ای را 

برای فشار و تهدید ایران آغاز کردند و گزینه نظامی را عملیاتی جلوه دادند. با واکنش 

ایران اما این فاز هم به سرعت به نقطه پایانی رسید و حتی مایک پمپئو برای رساندن 

این پیام به ایران که »آمریکا بنای درگیری نظامی ندارد« راهی بغداد شد.« 

فاز هفتم: »بعد از ناکامی آمریکا در تحریم، تهدید و... به ناگاه ادبیات ترامپ تغییر 

کرد و به جای تندی‌ها قبلی از مذاکره با ایران، بزرگی ایران و اینکه بنای تغییر رژیم و 

حتی تغییر افراد را ندارند سخن گفت. آمریکا در این ایام حداقل پنج میانجی را واسطه 

مذاکره با ایران کرد. عراق، عمان، پاکستان، سوئیس و آلمان کشورهایی بودند که 

برای این هدف واسطه شدند و ژاپن به‌عنوان گزینه آخر مطرح شد. ترامپ مهم‌ترین 

سخنان خود درباره مذاکره را در نشست خبری با نخست‌وزیر این کشور مطرح کرد 

و رسانه‌ها بلافاصله گفتند که شینزوآبه برای سفر به ایران در ایام پایانی خردادماه 

آماده می‌شود. حالا و در این روزها در فاز آخر هستیم، فازی که به نظر می‌رسد مانند 

بخش‌های قبلی به نتیجه نخواهد رسید.«

این فاز البته متفاوت از دیگر اقدامات آمریکاست و احتمالا امید بیشتری نیز به آن بسته‌اند.  

این میان اما شاید سوال مهم این باشد که چرا مذاکره امیدوارانه‌ترین گزینه برای 

آمریکایی‌ها و خطرناک‌ترین گزینه برای ایران اســـت؟ پاسخ پیچیده نیست، چند 

دلیل را با هم مرور کنیم:

یک مواضع متناقض ترامپ هم با اظهارات گذشته خودش هم با اظهارات دیگر 

مقامات رسمی کاخ‌سفید، بیان‌گر این است که به هیچ عنوان ایده مذاکره با ایران 

ایده قابل اعتمادی نیست. به این دو اظهارنظر که برای همین یکی، دو روزه و بعد از 

طرح نرم مذاکره است، دقت کنید: مورگان اورتگاس، سه‌شنبه گذشته و در نشست 

خبری با خبرنگاران می‌گوید: »کارزار فشار حداکثری بر ایران همچنان ادامه می‌یابد. 

پرزیدنت ترامپ و وزیر خارجه پمپئو این هفته گفته‌اند هر وقت رهبری ایران آماده 

مذاکره باشد، آنها هم آماده‌اند. یک سال پیش وزیر خارجه ایالات متحده ۱۲ شرط 

اعلام کرد. اگر آنها این شروط را جدی بنگرند، ما هم آماده مذاکره هستیم.« این 

اظهارنظر نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از موضع اصلی خود که همان 

12 شرط پمپئو است کوتاه نیامده‌اند. 12 شرطی که درصورت اجرایی‌شدن نه 

نامی از جمهوری اسلامی و نه حتی نامی از ایران به‌عنوان یک کشور مستقل باقی 

می‌گذارد. دو روز بعد از این اظهارات حرف‌هایی از دونالد ترامپ شـــنیده شد که 

شاید بخشی از پشت‌پرده اظهارات وی در توکیو بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 

آمریکا، پنجشنبه گذشته در جمع گروهی از خبرنگاران به صراحت گفت به‌دنبال 

تحقق ایران تضعیف‌شده است و حتی بنا دارد چین را نیز به سمت چنین هدفی 

سوق دهد. او گفت: »به‌خاطر تعرفه‌های ما، چین در حال تبدیل‌شدن به کشوری 

ضعیف‌ شده است، درست مانند ایران که بسیار ضعیف شده و حالا ایران هم خواهان 

توافق است.« اظهارات ترامپ به‌خوبی نشان می‌دهد او به‌دنبال تسلیم‌شدن ایران 

پای میز مذاکره است و تنها تصوری که از مذاکره دارد، تحمیل شروط آمریکا و قبول 

از سوی ایران است. 

دو امروز در ایران وحدت جمعی مقابل آمریکا شکل گرفته، وحدتی که در مسئولان 

با اقدامات 60 روزه تبلور یافته و میان مردم با قطع امید از مذاکره با ایالات متحده 

تحت‌تاثیر تجربه برجام است. حالا آمریکا امید دارد این وحدت که احتمالا باعث 

تقویت ایران در عرصه‌های مختلف به‌ویژه مساله اقتصادی خواهد شد را با پیشنهاد 

مذاکره متزلزل کند و دوباره با اســـتفاده از جریان خودباخته‌ای که در هر شرایطی 

معتقد به امتیازدهی به آمریکا برای کاهش تنش‌هاست، جامعه را وارد خوف و رجای 

مذاکره این‌بار با دونالد ترامپ کند و این شبهه را ایجاد کند که ممکن است مشکلات 

اقتصادی از راه مذاکره مرتفع شوند، چنانکه مقامات آمریکایی بارها گفته‌اند که راه‌حل 

مشکلات اقتصادی ایران در مذاکره با آمریکاست.

سهایران امروز در شرایطی است که اگر اقدام کند تنها ظرف چند ماه )طبق اعلام 

شورای عالی امنیت ملی با اقدامات برنامه‌ریزی شده برای بازه‌های 60 روزه( می‌تواند 

به شرایط پیش از برجام بازگردد و دوباره توان هسته‌ای خود را به‌عنوان یک قدرت 

بازدارنده معرفی کند. این شرایط درست است که ایران را به ماقبل برجام برمی‌گرداند، 

اما واقعیتی که از ایران پیش‌‌روی آمریکاست با سال‌های 2014 و 2015 متفاوت 

خواهد بود. زمانی که ایران دوباره به شرایط ماقبل برجام برگردد، تمامی تحریم‌ها 

بازخواهند گشت، ولی ایران هم راه دور‌ زدن تحریم‌ها را یاد گرفته است، هم بخش 

مهمی از منطقه غرب آسیا را به جغرافیایی استراتژیک خود اضافه کرده است و دیگر 

یک کشور با محدوده مشخص نیست که بتوان به‌سادگی آن را محاصره کرد یا آن را 

وارد یک منازعه نظامی کرده تا زمینگیر شود. آمریکایی‌ها امروز به این مساله واقفند 

و از این‌رو گزاف نیست که بگوییم آمریکایی‌ها برای جلوگیری از اضافه‌شدن قدرت 

هسته‌ای به قدرت منطقه‌ای و موشکی ایران، به‌دنبال مذاکره هستند نه به‌خاطر 

تقویت اقتصادی ایران یا کاهش تنش‌های امروز. 

چهار تجربه کره‌شمالی امروز در مقابل ایران قرار دارد. آمریکای ترامپ نشان داده 

که به هیچ عنوان اهل تعامل نیست و تنها مذاکره را برای فشار بیشتر می‌خواهد. در 

کره، آمریکا با عملیات روانی وارد شد، تهدید نظامی کرد، مذاکره که آغاز شد چند‌بار 

آن را تعلیق کرد و سپس با یک توافق کره را قدری به عقب راند، ولی در مقابل حتی 

تحریم‌های خود را متوقف نساخت. 

»از رفتارهای صورت‌گرفته به‌خصوص صداوســـیما در جریان پرونده آقای نجفی 

گلایه‌مندم و اعتراض داریم و دلخوریم.« این را محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون 

امید ضمن انتقاد نســـبت به عملکرد صداوسیما در پرونده نجفی، شهردار اسبق 

تهران می‌گوید. 

به اعتقاد عارف، این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صداوسیما اجازه می‌داد 

مانند سایر پرونده‌های شخصی روند طبیعی خود را طی کند و بعد اطلاع‌رسانی 

درباره آن صورت می‌گرفت. 

گفته‌های عارف البته در حالی اســـت که بســـیاری از کارشناسان رسانه و فعالان 

سیاسی اطلاع‌رسانی جزءبه‌جزء صداوسیما را در این پرونده با توجه به حساسیت 

افکارعمومی درباره آن، امری منطقی دانسته و هرگونه سانسور درباره آن را زمینه‌ساز 

شـــکل‌گیری و تشدید شایعات تلقی می‌کردند؛ شایعاتی که با وجود این حجم از 

اطلاع‌رســـانی هم کمابیش بر خبرها سایه می‌انداخت و خودکشی نجفی، اتهام 

خیانت و... نمونه‌هایی از این دست بود. 

گذشـــته از آن تصور واکنش عارف و رفقا درباره شـــرایطی که صداوسیما سانسور 

را بر رویه کنونی ترجیح می‌داد، ســـخت نیســـت. به‌طور طبیعی درصورت اتخاذ 

چنین رویه‌ای در همین جریان، درســـت عکس گفته‌های امروز رئیس فراکسیون 

اصلاح‌طلبان مجلس، صداوســـیما را مورد انتقاد قرار می‌دادند که چرا از فرآیند 

اطلاع‌رســـانی عقب‌افتاده و عرصه را به رسانه‌های غیررسمی واگذار کرده و اجازه 

داده ماه پشت ابر بماند؟

طرح انتقادهایی از این دست آن‌هم در چنین بستری میان جریان سیاسی متبوع 

عارف انگار نوعی رویه است و نگاهی به گذشته نشان می‌دهد نمونه‌های مشابه 

جالبی هم دارد.  فروردین 79 که بعد از روشـــنگری‌های رسانه‌های منتقد دولت 

درباره کنفرانس برلین و تکذیب و توجیه ســـران جریان حاکم، تصاویری از آن در 

تلویزیون پخش شـــد، بسیاری از اصلاح‌طلبان از این اقدام صداوسیما برآشفتند 

و آن را به باد انتقاد گرفتند.  علی‌اکبر محتشمی‌پور، عضو شورای مرکزی مجمع 

روحانیون مبارز در نامه‌ای به لاریجانی، رئیس وقت رســـانه ملی نوشت: »سیمای 

جمهوری اسلامی در یک اقدام غیرمنتظره صحنه‌های مستهجن فیلم کنفرانس 

برلین را پخش کرد که موجب جریحه‌دار شـــدن عواطف و احساســـات اکثریت 

اشـــخاصی که به مشاهده آن نشستند، شـــد.« حزب مشارکت هم که از قضا دو 

نماینده در این کنفرانس داشـــت –علیرضا علوی‌تبار و حمیدرضا جلایی‌پور- این 

اقدام را محکوم و آن را حربه‌ای برای تسویه‌حساب سیاسی با اصلاحات ارزیابی کرد.

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی همان روزها در خطبه‌های نمازجمعه در پاسخ به اعتراض 

اصلاح‌طلبـــان در پخش این گـــزارش گفت: »حالا این حرف‌ها را می‌زنند که یک 

خانم برهنه دارد آنجا می‌رقصد. چرا این را آوردید و نشان دادید؟ این دیگر، حرف 

اســـت. شما هر شـــب در فیلم‌ها از این خانم‌ها می‌بینید. کسی غصه این چیزها 

را نمی‌خورد، لااقل شـــما نمی‌خورید. انصافا زور نیست که ما در یکجا بخواهیم 

همه‌چیز شفاف و اطلاع‌رسانی واضح باشد و در یکجا بخواهیم شفاف نباشد.«

توضیحات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره مجوز حمل سلاح 

نجفی

شکرالله بهرامی، رئیس ســـازمان قضایی نیروهای مسلح روز گذشته در حاشیه 

مراســـم راهپیمایی روز قدس درخصوص برخی شایعات درباره مجوز حمل سلاح 

توســـط آقای نجفی گفت: »ســـازمان قضایی نیروهای مسلح به‌هیچ‌عنوان مرکز 

صدور مجوز سلاح نیست و اصلا سازمان قضایی حق انجام چنین کاری را ندارد.« 

وی افزود: »مجوز حمل ســـاح توســـط مراکز نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات 

صادر می‌شود و این موضوع به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارتباطی ندارد.« 

در روزهای گذشته و در حاشیه ماجرای قتل میترا استاد، یکی از مهم‌ترین ابهامات 

برای افکارعمومی چرایی مسلح‌بودن نجفی با وجود نداشتن سمت رسمی و مهم‌تر 

از آن پروتکل‌های مرتبط با این موضوع بود. پیش از این سردار رحیمی، فرمانده 

انتظامی پایتخت توضیح داده بود: »نجفی با توجه به مســـئولیتی که در گذشته 

داشته در جایگاه داشتن محافظ نبود و سلاح حمل می‌کرد؛ اما از سال ۹۴ تاکنون 

مجوز سلاح او نیز باطل شده و سلاح وی غیرقانونی و فاقد مجوز بوده است.«

  اصل مطلب

انتقاد عجیب عارف از پوشش خبری ماجرای قتل همسر محمدعلی نجفی

حرف زور

رئیس مجلس در خطبه‌های پیش از نمازجمعه روز قدس:

مذاکره امتداد تحریم است
راهپیمایی روز قدس امسال در حالی برگزار شد که موضوع معامله قرن بیش از 

همیشه بر آن سایه انداخته بود؛ معامله‌ای که به گفته رئیس مجلس، این روزها 

داماد دلال‌مسلک ترامپ سخت به‌دنبال جوش دادن آن است و حل مساله‌ای 

که 70 سال درگیری سیاسی سر آن وجود داشته از سوی رئیس‌جمهور آمریکا 

به این جوانک بی‌تجربه سپرده شده است. 

معامله قرن دغدغه اکثر مسئولانی بود که در شهرهای مختلف در راهپیمایی 

دیروز حضور یافته بودند. رئیس‌جمهور گفت این معامله به ورشکستگی قرن 

تبدیل خواهد شد و به نتیجه‌ای نخواهد رسید. رئیس قوه قضائیه هم فرجام 

این سناریو را مقاومت قرن دانست. وزیر امور خارجه نیز با تاکید بر اینکه قدس 

فروشی نیست، یادآور شد قدس نه متعلق به آمریکاست که به اسرائیل ببخشد 

نه رژیم صهیونستی می‌تواند ادعایی بر آن داشته باشد. 

قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معامله قرن را معامله ترامپ با 

چند نفر به اندازه انگشتان یک دست دانست و گفت: »سرنوشت فلسطین و 

منطقه را دلارهای نفتی و آمریکای یهودی و صهیونیست‌ها تعیین نمی‌کنند.« 

منتظری این معامله را لقمه بزرگ‌تر از دهان آمریکا، صهیونیست‌ها و شیوخ 

عرب قلمداد و خاطرنشان کرد این لقمه آنها را خفه خواهد کرد. 

سرلشکر صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا این پروژه را مولودی مرده متولدشده 

دانست و سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله هم گفت این سناریو 

طنز تلخی است که قبلا هم بارها شکست خورده. یزدی این را هم گفت که 

»ما موافق هستیم معامله قرنی صورت بگیرد، ولی این معامله قرن باید در 

زمین‌های غزه باشد و توسط مردم غزه برای تعیین سرنوشت‌شان باشد و 

مردم فلسطین باید خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند.«

تریبون‌های رسمی و غیررسمی روز قدس البته فقط محدود به 

مسائل جهان اسلام نبود و محورهای دیگری را هم 

دربر می‌گرفت. لاریجانی که از تریبون سخنران پیش 

از خطبه‌های نمازجمعه روز قدس تهران ســـخن 

می‌گفت، گذشته از مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای 

در لابه‌لای اظهارات خـــود گریزی هم به مقوله 

مذاکره به‌عنوان یکی از موضوعات داغ فضای 

سیاسی داخل کشور زد و گفت: »آمریکایی‌ها 

می‌گویند ما توافق هسته‌ای را قبول نداریم، لذا 

از این توافق خارج شدند و تحریم‌های زیادی را 

علیه ملت ایران وضع کردند؛ اما وقتی کاری از پیش 

نبردند، هر روز سرشان را از پنجره اتاق خواب‌شان بیرون 

می‌آورند و می‌گویند ما می‌خواهیم درباره منطقه، موشک 

و موضوع هسته‌ای مذاکره کنیم.« 

وی با طرح این سوال که مذاکره مجدد در زمینه هسته‌ای 

چه معنایی دارد، ادامه داد: »این چه مذاکره‌ای است که 

شما اول تحریم‌های گسترده را وضع می‌کنید و بعد می‌گویید مذاکره کنیم 

و تا وقتی آش همین آش است و کاسه همین کاسه، نتیجه این نحوه مذاکره 

امتداد عمل تحریم است.« 

رئیس مجلس ریشه این رفتار آمریکایی‌ها را نوع مواجهه برخی سران منطقه با 

آنها دانست و گفت: »متاسفانه کشورهای منطقه نسبت به آنها خود را خاضع 

نشان دادند و با همین پیش‌فرض آمریکایی‌ها فکر می‌کنند ملت ایران را هم 

می‌توانند با فشارها به تغییر رفتار مجاب کنند.«

لاریجانی خطاب به سران کاخ سفید گفت: »بساط فریبکاری‌تان را جمع کنید. 

فکر می‌کنید اگر مرتب تکرار کنید و بگویید ما می‌خواهیم مذاکره کنیم، سران 

کشورهای مختلف مجاب می‌شوند که شما راست می‌گویید و ملت ایران هم 

مجاب می‌شود که واقعا آمریکایی‌ها می‌خواهند مذاکره کنند؟«

وی ضمن اشاره به مجموعه‌تحولات دراین‌باره با بیان اینکه با وضعیت 

کنونی مذاکره چه معنایی دارد، تصریح کرد: »مثل این می‌ماند که یک 

مشت دزد اموال خانه‌ای را بگیرند و ســـپس در بزنند و بگویند حاج‌آقا! 

آمده‌ایم مذاکره کنیم. چه مذاکـــره‌ای؟ اگر می‌خواهیم مذاکره کنیم، 

اموال را پس بده و برو.«

رئیس مجلس با بیان اینکه برخی این رفتارها را واقعیت منطقه می‌دانند، 

گفت: »پس این زور است و مذاکره نیست. وقتی دزدی خانه‌ای 

را سرقت می‌کند با زور آن دزد را دستگیر کرده و اموال را از او 

پس می‌گیرند، نه با مذاکره. درواقع پلیس می‌آید آن دزد 

را می‌گیرد و به‌سزای عملش می‌رساند، در حالی که حالا 

در صحنه بین‌المللی آن پلیسی که می‌خواهد کاری کند، 

خودش جزء سردمداران دزدهاست.«

لاریجانی راه چاره مقابله با این دزدها را تقویت خود 

دانست و تاکید کرد: »حاضر نیستیم بر سر مسائل 

دفاعی کشورمان مذاکره کنیم، چون راهی جز این 

نداریم و در چنین فضایی شعار مذاکره پوچ است.«

وی اصرار بر مذاکره درباره توان موشکی و برد 

موشک‌ها را هم متاثر از تفکر منفعت‌طلبانه‌ای 

دانست که در زیربنای فکری آمریکایی‌ها وجود 

دارد و خاطرنشان کرد: »نتیجه حرف‌های آمریکا 

که یک روز ملت ایران را تروریست می‌خواند و یک 

روز دم از مذاکره می‌زند، این است که بزرگی ملت 

ایران را نشناخته‌اند.« 

به گفته رئیس مجلس، اقدامات متقابل علیه 

رفتارهای آمریکا در بحث اتمی آغاز شـــده و 

به‌طور مستمر ادامه خواهد یافت تا آمریکا‬یی‌ها 

سر عقل بیایند. 


